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مـرگ جنگ‌طلب 

جنگ‌طلـــب  جمهوریخـــواه  چنـــی«  »دیـــک 
مشـــهور و معـــاون »جـــورج دبلیـــو بـــوش« که 
معمـــار دکترین »جنـــگ علیه ترور« پـــس از 11 
ســـپتامبر و اشغال افغانســـتان و عراق بود،  »به 
دلیـــل عـــوارض ناشـــی از ذات‌الریـــه و بیماری 
قلبـــی و عروقـــی« در 84 ســـالگی مـــرد. چنی 
قدرتمندترین معاون رئیـــس جمهور در تاریخ 
ایالات متحده بود. او بیشـــتر به خاطر نقشش 
در پیشـــبرد جنگ عراق، یک جنگ تجاوزکارانه 
غیرقانونـــی مبتنی بـــر دروغ و همچنین ســـوق 
دادن آمریکایی‌هـــا به ســـمت تاریک پـــس از 11 
ســـپتامبرکه شـــامل شـــکنجه، بازداشت بدون 
محاکمـــه )از جملـــه شـــهروندان آمریکایـــی(، 
نظارت بـــدون حکم و ســـایر انحرافات فاحش- 
حتی از هنجارهـــای لیبرال دموکراســـی- به یاد 

آورده می‌شـــود. 
همـــه اینها مبتنـــی بر یک نظریـــه حقوقی تکان 
دهنـــده بود که بـــه رئیس جمهـــوری اختیارات 
گســـترده‌ای در زمان جنگ می‌داد که نه کنگره 
و نه دادگاه‌ها نمی‌توانســـتند آن را بررسی کنند. 
دوران طولانـــی فعالیت سیاســـی چنـــی به دور 
زدن و نادیـــده گرفتن هنجارهـــای دموکراتیک 
به هـــر شـــکلی کـــه صـــاح بدانـــد، اختصاص 
یافته است. چنی کار خود را در دولت در دوران 
ریاســـت جمهوری ریچارد نیکسون آغاز کرد. در 
حالی که نام نیکســـون مترادف با سوءاستفاده 
از قدرت در دوران ریاست جمهوری است، چنی 
معتقد بـــود که قدرت ریاســـت جمهوری بیش 
از حـــد کاهـــش یافتـــه اســـت. او از تلاش‌های 
کنگره برای اعمال محدودیت بر ســـازمان‌های 

اطلاعاتـــی، مهار توانایـــی رئیس‌جمهوری برای 
جنگیـــدن بـــدون رضایـــت کنگره و شـــفاف‌تر 
کـــردن قوه مجریه، ابـــراز نارضایتی کرد. تعصب 
چنی نســـبت به قوه مجریه و تحقیر قوه مقننه 
در دوران حضورش در کنگره نیز ادامه داشـــت. 
او حتـــی وقتی با آزادی نلســـون ماندلا مخالفت 
نمی‌کرد یا بـــه تحریم‌ها علیـــه آپارتاید آفریقای 
جنوبی رأی نمی‌داد، از جایـــگاه خود در کمیته 
کنگـــره برای پیشـــبرد نظریه‌های خـــود در مورد 
جنگ‌افـــروزی گســـترده ریاســـت جمهـــوری 
اســـتفاده می‌کرد. پس از حملات ۱۱ ســـپتامبر، 
چنـــی در قامـــت معـــاون ریاســـت جمهـــوری، 
فرصتی را بـــرای اجرای نهایی دســـتور کار چند 
دهه‌ای خود مبنی بر احیای امپراتوری ریاســـت 
جمهوری مهیا دید. او نقش مهمی در دسیســـه‌ 
چینی در دولـــت بوش داشـــت. تمهیداتی که 
محدودیت‌هـــای قـــدرت اجرایـــی را کاهش داد 
و برخـــی از بدتریـــن مـــوارد نقض حقوق بشـــر 
در تاریـــخ ایـــالات متحـــده را رقـــم زد. یکـــی از 
چشـــمگیرترین اقدامات چنی و دســـتیارانش، 
ابـــداع دســـته جدیـــدی از زندانیـــان بـــه نـــام 
»جنگجویان دشـــمن« بود؛ با این استدلال که 
کنوانســـیون‌های ژنو که قانـــون جنگ را تعیین 
می‌کنند در مـــورد آنها صـــدق نمی‌کند. دولت 
بـــوش به آژانس امنیت ملـــی )NSA( اجازه داد 
تا بـــدون مجوز، تماس‌های تلفنی شـــهروندان 
آمریکایی در خارج از کشـــور را شنود کند و این 
فقط شـــنود بـــدون حکم نبـــود که چنـــی از آن 
حمایت می‌کـــرد. او مدافع زنـــدان گوانتانامو و 

برنامه شـــکنجه سیا بود.
چنـــی، منشـــور حقـــوق ملـــل را پـــاره کـــرد و 
برنامه‌هـــای نظارتـــی، آدم‌ربایـــی، بازداشـــت و 
شـــکنجه را تصویب کرد که بیشـــتر با تروریسم 

دولتی دیکتاتوری‌های نظامی مطابقت داشـــت 
تـــا هنجارهـــای دموکراســـی لیبرال.

او روزهایی پـــس از حملات ۱۱ ســـپتامبر به‌طور 
علنی هشـــدار حمله داد و افزود که این نبردی 
پاکیـــزه نخواهد بود کـــه در ســـینماها برای آن 
هـــورا بکشـــند؛ »بـــرای مـــا حیاتی خواهـــد بود 
که از هر وســـیله‌ای که در اختیـــار داریم، عملاً 
برای رســـیدن به هدف‌مان اســـتفاده کنیم. آن 
بیرون کســـب‌وکاری زشـــت، خطرناک و کثیف 
در جریان اســـت و مـــا بایـــد در آن عرصه عمل 
کنیم.« چنی ایـــن رهبری را برعهـــده گرفت، از 
جمله مجـــوز دولت بـــرای بازداشـــت یا حذف 
مظنونـــان القاعـــده در افغانســـتان و سراســـر 
جهان، بازداشـــت نامحدود مظنونین از جمله 
از طریق اســـتفاده از شـــکنجه، برای به‌دســـت 
آوردن هر اطلاعـــات مفیدی که ممکن بود ارائه 
دهند.نقـــض قوانین و هنجارهـــای بین‌المللی 
توســـط دولـــت بوش کـــه بـــا ابعاد کابـــوس‌وار 
بازداشـــت‌های غیرقانونـــی در اماکنـــی چـــون 
پایـــگاه نظامی آمریکا در گوانتانامو و ســـپس در 
تصاویر خشـــونت‌آمیزی مانند زنـــدان ابوغریب 
تجســـم یافـــت، در نهایـــت بـــه اعتبـــار ایالات 
متحده آســـیب زد، اما دیک چنـــی ادعا می‌کرد 
شـــکنجه جـــواب می‌دهـــد. بـــر همیـــن مبنا، 
آمریـــکا ائتلافی نظامی را بـــرای برکناری صدام و 
نابود کردن برنامه ادعایی ســـاح‌های کشـــتار 
جمعـــی او تشـــکیل داد، برنامه‌ای کـــه در واقع 
ســـال‌ها قبـــل تعطیل شـــده بـــود. نـــه جنگ 
عراق و نه جنگ جهانی علیه تروریســـم مطابق 
پیش‌بینی‌هـــای چنـــی پیـــش نرفـــت. بیش از 
نیمـــی از مـــردم در اوایـــل ۲۰۰۴ معتقـــد بودند 
دولت اطلاعات پیشـــا‌جنگ را اغراق یا تحریف 
کرده اســـت. ‌15ســـال بعد، دوســـوم مـــردم- از 
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آمریکا

جمله ۶۴ درصد کهنه‌ســـربازان- گفتند جنگی 
کـــه پـــس از ۱۱ ســـپتامبر آغاز شـــد و بـــا حمله 
۲۰۰۳ بـــه عراق تشـــدید شـــد، »ارزش جنگیدن 
نداشـــت.« برخی چیزها غیرقابل تردید است: 
چنی بـــرای جنگ فشـــار آورد. او به‌طـــور علنی 
و قاطـــع گفـــت صـــدام ســـاح دارد و دنبـــال 
تســـلیحات و قدرت بیشتر است و ممکن است 
آنهـــا را مخفیانـــه در اختیـــار تروریســـت‌ها قرار 
دهـــد. او بـــا اطمینان وعـــده داد اشـــغال عراق 
آسان خواهد بود و مورد اســـتقبال قرار خواهد 
گرفت. و نهایتـــاً، مشـــورت او در تصمیم بوش 
نقش داشـــت؛ تصمیمی که احتمـــالاً به‌عنوان 
بدتریـــن تصمیـــم راهبردی در تاریخ سیاســـت 

خارجـــی و نظامـــی آمریکا ثبت خواهد شـــد.
شکســـت در عراق-ماننـــد واترگیـــت و ویتنـــام 
یـــک نســـل قبـــل- اعتمـــاد عمومی بـــه دولت 
را فروپاشـــید. این شکســـت مســـتقیماً سبب 
بحرانـــی شـــد کـــه برخـــی آن را عمیق‌تریـــن 
بحـــران سیاســـی آمریکا از زمـــان جنگ داخلی 
می‌داننـــد. تریلیون‌هـــا دلار هزینـــه، ده‌ها هزار 
کشـــته و زخمـــی، تضعیف جایـــگاه آمریـــکا در 

جهـــان و از دســـت رفتـــن اعتمـــاد مـــردم بـــه 
نهادهـــا، همچنـــان جامعـــه آمریکا را ســـال‌ها 
پـــس از تـــرک قـــدرت چنـــی در ۲۰۰۹ زخمـــی 
نگـــه داشـــته اســـت. تـــا پایـــان عمر، چنـــی از 
خـــود دفـــاع می‌کـــرد، بخشـــی از طریـــق این 
اســـتدلال که زندگـــی واقعـــی ایجـــاب می‌کند 
رهبران سیاســـی با اطلاعات ناقص تصمیمات 
ســـخت بگیرند. او در ســـال ۲۰۱۸ تأکید کرد که 
حمله و اشـــغال عراق »کاری درســـت بود« و اگر 
همـــان اطلاعات در اختیارش قـــرار می‌گرفت، 
دوبـــاره نیز همین توصیه را می‌کـــرد. در ارزیابی 
میراث چنی که تـــا چه اندازه بایـــد برای باتلاق 
عراق، جنـــگ ناتمام او در افغانســـتان یا اعتبار 
بین‌المللی آســـیب‌دیده آمریـــکا و خزانه خالی 
اهمیـــت قائل شـــد، باید ســـخنان او در ســـال 
۱۹۸۳ را بـــه یـــاد آورد: »جهـــان واقعـــی نیازمند 
یقیـــن اســـت و نیازمند مـــردان و زنانی اســـت 
کـــه آماده‌اند تصمیماتـــی بگیرند کـــه روح اکثر 
مردم را می‌لرزاند. اگـــر رئیس‌جمهوری با یاری 
مشاوران ارشـــدش اشـــتباه کند، بدیهی است 

کـــه بهایـــش را می‌پردازیم.«

 عثمانی و صفوی
ترکیب امپراطوری جدید

ایدئولـــوژی غازیان تنها محرک جنگجویان مـــرزی نبود؛ تمایل 
بـــه غنائم جنگـــی و دســـتیابی به قـــدرت دنیوی نیـــز قبایل و 
ســـران آنها را بـــه فعالیت‌هـــای نظامی ســـوق می‌داد. ســـران 
قبیله‌هـــا نه تنها ممکن بـــود به نیروی رقیب مســـلمان یورش 
برنـــد، بلکه به همـــان میزان قـــادر بودنـــد پایگاه‌هـــای مرزی 
بیزانســـی را نیز هدف قـــرار دهند. اگرچه نیـــروی غازی عمدتاً 
متشـــکل از قبایل بود، امیـــران امارت‌های ترکیـــه‌ای در تلاش 
بودنـــد زندگی درباری امپراطوری‌های اســـامی ثابت‌نشـــین را 
تقلید کننـــد. آنان به حمایت مالی از هنرها همت گماشـــتند، 
قضات شـــریعت را برای تضمین اجرای صحیح قوانین منصوب 
کردند و مؤسســـات آموزشـــی اســـامی را بنیان نهادند. همین 
ترکیـــبِ جنگ‌هـــای بی‌قاعـــده مرزبانـــان غـــازی و تلاش‌های 
حـــکام بـــرای اقتبـــاس از ســـنت‌های عالـــی اســـامی، عاملی 
بنیادیـــن در شـــکل‌گیری و تثبیـــت امپراطـــوری عثمانـــی بود. 
خاســـتگاه دولت عثمانی همواره به دستاوردهای رئیس قبایل 
تـــرک، عثمان - حاکم یک امـــارت کوچک غازی - نســـبت داده 
می‌شـــود. در اوایل دهه ۱۳۰۰ میلادی، جنگجویان غازی عثمان 
موفقیت‌های چشـــمگیری در برابر نیروهای بیزانسی به دست 
آوردنـــد و ایـــن پیروزی‌هـــا، ســـران و قبایـــل دیگر را بـــه قلمرو 
عثمان جذب کـــرد. قدرت نظامـــی فزاینده عثمان و پســـرش 
ارخان، به آنان امکان داد قلمرو خود را در شـــمال‌غرب آناتولی 

دهند. گسترش 
در ســـال ۱۳۲۶، ارخان شهر بورسا را از دست بیزانسی‌ها گرفت 
و آن را بـــه پایتخـــت دولت نوپای خود مبدل ســـاخت. با ضرب 
ســـکه‌های مســـتقل و برپایی مدرســـه‌ای دینی و مسجدی که 
کتیبه‌ای با عنوان »غازی، پســـر غازی« بر خود داشـــت، ارخان 
نه تنها اقتدار سیاســـی خـــود را تثبیت کرد، بلکـــه انگیزه‌های 

اسلامی پشـــت فتوحاتش را نیز آشکار ساخت.
با تبدیل امارت غازی ارخـــان از یک جامعه مرزی به یک دولت 
تثبیت‌شـــده، رعایـــای او بـــه نـــام خانوادگـــی او، عثمانلی‌ها یا 
عثمانی‌ها، شـــناخته شـــدند؛ احساســـی که تعلق به یک خانه 
ســـلطنتی واحد را در دل‌ها ایجاد کرد و همبســـتگی و وفاداری 
آنـــان را فراتـــر از تعلقات قبیله‌ای گســـترش داد. تـــا میانه قرن 
چهاردهـــم، عثمانی‌ها قلمرو خـــود را تا ســـواحل دریای مرمره 
رســـاندند؛ آن ســـوی آب، اروپای مســـیحی بود؛ ســـرزمینی که 
همواره از دسترس حکام اســـامی دور مانده بود. با این حال، 
بـــرای عثمانی‌ها این منطقه دور از دســـترس نبـــود. در دو قرن 
بعد، تمامی جنوب‌شـــرقی اروپا تحت کنترل مستقیم آنان قرار 
گرفت. گســـترش عثمانی‌ها از قـــرن چهاردهم تا شـــانزدهم، 
به همان اندازه باشـــکوه و تأثیرگذار بود کـــه فتوحات هفتصد 
ســـال پیش مســـلمان‌ها. آنـــان نه تنهـــا ســـرزمین‌های نوینی 
را در اروپـــا به قلمـــرو اســـام افزودند، بلکه حاکمیـــت خود را 

به ســـرزمین‌های عربی، زادگاه اســـام، نیز گســـترش دادند.
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می‌دهد

معاونی بی‌رحم با پایانی مصیبت‌بار
چنـــی و بوش بـــا پایین‌ترین نرخ‌هـــای محبوبیت عمومـــی در تاریخ از قـــدرت رفتند. 
اقتصـــاد بـــا شـــدیدترین رکود خـــود از زمان رکـــود بزرگ مواجـــه بود، جنـــگ در عراق 
و افغانســـتان بدون چشـــم‌انداز مثبتـــی ادامه داشـــت و اعتبار جهانی واشـــنگتن به 
شـــکلی عمیق آســـیب دیده بود. با این حال، چنی احســـاس پیـــروزی می‌کرد و پیش 
از هـــر چیـــز، با اعتمـــاد به‌نفس خـــاص خود، نبـــود حمله تروریســـتی بـــزرگ دوم به 
آمریکا پس از ۱۱ ســـپتامبر را برجســـته می‌کرد. او در ســـال ۲۰۰۹ درباره استراتژی امنیت 
ملـــی جامع کـــه طراحی‌اش کـــرده بود، گفـــت: »جـــواب داد.« و افـــزود: »اگر تصمیم 
بـــا من بـــود، دوباره همیـــن کار را می‌کـــردم.« دیگـــران، از جملـــه رئیس‌جمهوری که 
او دو دوره در دولتـــش خدمـــت کـــرده بـــود، مدت‌هـــا بود کـــه دیگر بـــه حرف‌های او 
گـــوش نمی‌دادنـــد. جرج بوش کـــه در آغـــاز دوره ریاســـت‌جمهوری‌اش تحـــت تأثیر 
ارزیابی‌هـــای تهدیدآمیز چنی قـــرار گرفته و آنهـــا را منتقل می‌کرد، تا پایـــان دوره دوم 
خـــود عمدتاً توصیه‌هـــای او را نادیده می‌گذاشـــت. وقتی چنی در ســـال ۲۰۰۷ بوش را 
تحت فشـــار قـــرار داد تا بـــه برنامه هســـته‌ای ایران حمله کنـــد و وقتی از اصـــرار مکرر 
چنی خســـته شـــد که دولت او بایـــد پیش از ترک قـــدرت به موضوع توان تســـلیحات 
کشـــتار جمعی ایران رســـیدگی کنـــد، بوش این توصیـــه را رد کرد. بوش پـــس از آن‌که 
معاونش خواســـتار حمله نظامی فوری به ایران شـــد، از مشـــاوران اصلی خود پرسید: 
»کســـی اینجا هســـت که با معاون رئیس‌جمهور موافق باشـــد؟« به گفتـــه خود چنی، 

»حتی یک دســـت هـــم در اتاق بـــالا نرفت.«

برش


